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گزارش

 مزرعه گردشگرى ایران را مدیریت مى کنند

 

سازگارى با طبیعت
على که حالا تمام آن روزهاى سخت اما شیرین را در ذهنش مرور مى کند، ادامه مى دهد: «آن روزها 
اینجا ناامنى هاى زیادى داشــتیم که با همه آنها مقابله کردیم. حیات وحش اینجا با ما کنار آمدند. بارها 
شده بود گرگ ها و حتى عقاب هاى منطقه به ما حمله مى کردند اما به مرور توانستیم به زندگى کنارشان 
عادت کنیم. یک اقلیم بســیار وحشــى اینجا بود؛ شما تصور کنید درختى را که مى کاشتیم، همان شب 
خرگوش ســاقه آن را مى خورد و از بین مى برُد و مدام باید با طبیعت کنار مى آمدیم؛ هم این که آنها را از 
بین نبریم و هم این که بتوانیم ارتزاق و اقتصادمان هم پابرجا باشــد.» به ساعت ناهار نزدیک مى شویم 

و همهمه گردشگران بیشتر مى شود. 
هنوز صداى بى ســیم ها شنیده مى شود که کارکنان مشغول هماهنگى هستند. آفتاب هنوز بى امان 
مى تابــد اما گاهى باد زورش بیشــتر اســت. محبوبه هم که همان لبخند پرانــرژى در طول مصاحبه 
روى لبانش هســت، در تأیید حرف هــاى على ادامه مى دهد: «زندگى اینجــا خیلى خاص بود. اوایل 
زندگى مان بود و امنیت نداشــتیم وبرخى ها  وقتى متوجه شــده بودند ما به تازگى اینجا ساکن شده ایم، 
روى ســقف خانه مان سنگ مى انداختند که ما را فرارى دهند یا حتى مى خواستند گاوهایمان را بدزدند، 
چون ســابقه دزدى گاو در منطقه بود و دیگر نمى توانســتیم کوه برویم، با همسرم پیاده روى هاى شبانه 
داشتیم و حتى شده بود چند بارى گرگ هاى خاکسترى بزرگ دیده بودیم که البته با ما کارى نداشتند، 

چون سیر بودند.»

حال بچه ها، حالمان را خوب مى کند
على و محبوبه به واسطه علاقه اى که به طبیعت و گردشگرى دارند، همیشه دوست داشتند در ایران 
هم یک مزرعه گردشــگرى وجود داشت. تاکنون هیچ نمونه کاملى از یک مزرعه کامل گردشگرى در 
ایران وجود نداشــته و مزرعه گردشــگرى خورشید اولین نمونه در کشور است. به گفته محبوبه، «ما در 
این مزرعه که با همفکرى همدیگر راه اندازى کردیم، پایه مزرعه را روى کاهگل و شیشــه گذاشته ایم. 
شیشه از جهت این که دید داشته باشد و همه جا را ببینند و کاهگل هم از آن جهت که انرژى طبیعى وجود 
داشته باشد.» او ادامه مى دهد: «بیشتر انگیزه ما بچه ها بودند. ما هیچ وقت فرصت نکردیم خودمان بچه 
داشــته باشیم چون دائم در ســفر یا مزرعه هستیم. اما با این حال، همیشه نگران بچه هاى کشورم بوده 
و هســتم. چون وقتى مى بینم بچه هاى کوچک مدام سرشــان در گوشى و تبلت است و با طبیعت آشنا 
نیســتند و حتى پدر و مادرها بین فرزندانشان با طبیعت فاصله مى اندازند، ناراحت مى شوم. مدام مراقب 
هســتند که به حیوانات دســت نزنند و آنها را لمس نکنند و مدام با دستمال مرطوب دنبالشان هستند تا 
دست هایشــان را تمیز کنند. این فرهنگ ســازى هایى که براى بچه ها مى شود، خیلى برایم لذت بخش 
اســت». محبوبه از حال خوبى که از گردشــگران مى گیرد، حرف مى زند و مى گوید: «علاوه بر این که 
عشــق به حیوانات و طبیعت به ما انرژى مى دهد، حال خوب آنها به ما هم حال خوبى مى دهد. حس و 

حال بچه ها خیلى به ما انرژى مى دهد.»

چرا زندگى روستایى؟
هم على و هم محبوبه بزرگ شــده شهر هســتند و تا پیش از آشنایى با هم سابقه زندگى در روستا را 
نداشتند اما عشق آنها به طبیعت و زندگى در روستا و در دل مزرعه باعث شد دل از شهر و دغدغه هایش 
بکنند و ســادگى روســتا و مزرعه را به زندگى پرزرق و برق شهر ترجیح دهند. على همین طور مى گوید: 
«علاوه بر این، با ازدواجمان، مکمل هم شدیم و با عشق و انرژى اى که به هم مى دادیم، باعث شد اینجا 
ماندگار شویم. آن زمان، اینجا فقط یک خانه کوچک داشتیم که حالا دفتر پذیرش مجموعه شده است. 
آن ســالى که اینجا را مى ســاختیم، خودم و همسرم از کف دره ماسه مى آوردیم و سیمان مى خریدیم و 
خودمان بلوك مى زدیم و دیوارکشــى مى کردیم. حتى به این فکر نکرده بودیم دیوارها را صاف بکشیم 

و بسازیم. همه چیز اینجا کج و کوله است. 
عــده اى به اینجا مى گوینــد «مزرعه کج و کوله». او در ادامه از ســختى هایى که براى این مزرعه 
کشــیده اند، مى گوید: «حتى من و همســرم در شب هاى زمســتان در چاه آب کار مى کردیم و در عمق
 40-30 مترى چاه مى کندیم تا آب بیشــترى داشــته باشیم که با آن بتوانیم مزرعه را آباد کنیم. قدم به 
قدم کار کردیم. سال هاى اول آن قدر اینجا زحمت کشیده بودیم که دست هایمان اگزما شده بود. ما هر 
چه اینجا کار کردیم، با دسترنج خودمان بود و همان پول هاى کمى که از گردشگرى به دست مى آوردیم 
و اینجــا را آباد مى کردیم». على هم مانند محبوبه از راهى که با همه مشــقت هایش طى کرده، راضى 

است و هرگز پشیمان نشده است.

در جست وجوى آرامش
محبوبه 25 ساله بود که زندگى شهرى را رها کرد و سختى هاى زندگى در محیطى روستایى 
و بدون امکانات را پذیرفت تا به آرامشى که اینجاست، برسد. به گفته خودش، ماشین عروسمان 
یک جیپ آهوى نخودى رنگ و گل زده بود و مستقیم از مراسم عروسى آمدیم اینجا. کلا مراسم 

عروسى مان خیلى باصفا و ساده برگزار شد.
 ما از همان اول زندگى مان ســعى کردیم پایه هاى زندگى را روى سادگى بگذاریم و دوست 
نداریــم خودمــان را درگیر تجملات کنیم و کلا از زندگى پرزرق و برق لذت نمى بریم. من حتى 
بیشــتر جهیزیه ام را هم باز نکردم و در تهران ماند  و فقط وســایلى را که نیاز داشــتم با خودم به 

اینجا آورده ام.

 حتى آمدند و 
رم مى گفت 
خواب مى دید 
 خیلى نگران 
ک بود و من را 
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